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اخم معنی دار همه برای زهرا صحنۀ آشنایی بود. 
برای همین حرفش را با تسلط ادامه داد: »پایۀ 
کار تیمی اعتماد است. بنابراین، اولین آسیب تیم 
آن است که اعضا نتوانند همدیگر را درک کنند و 
به راحتی با هم حرف بزنند. تیم ها صندوقچۀ اسرار 
نیستند که هرکس همه چیز را پیش خودش نگه 
دارد و به دیگری اعتماد نکند! اعضای تیم های 
موفق نمی ترسند عیب و نقص آن ها رو شود. آن ها 
بدون ترس از انتقام جویی و تلافی کردن بقیه، 
لغزش ها، ضعف ها و دلواپسی های خودشان را 

قبول می کنند.
رضا نظری، مدیر مالی، دستش را بلند کرد و 
و  گرمایی  هنوز  بحث  بپرسد.  سؤالی  خواست 
گیرایی لازم را نداشت، برای همین این کار رضا 
 برای زهرا اتفاق مثبتی تلقی می شد. این بود که 
گفت:»درسته که من زمانی معلم بودم، اما لازم 

نیست برای صحبت کردن دست بلند کنید!«
یخ جلسه با این شوخی به آب شدن می رفت. رضا 
گفت: »نمی خوام مخالف خوانی کنم، اما چرا فکر 
می کنی ما نسبت به هم اعتماد لازم را نداریم؟ به 
این خاطر نیست که شاید ما را خوب نشناخته ای؟«
زهرا کمی تأمل کرد. می خواست سؤال را خوب 
بعد  باشد.  همراه  فکر  با  پاسخش  و  بسنجد 
گفت:»ارزیابی من از وجود این آسیب بر اساس 
آمار و اطلاعات است؛ شواهدی که از هیئت مدیره، 
کارکنان و حتی خیلی از شما جمع آوری کرده ام. اما 

علاوه بر شنیده ها، به نظر من مشکل بی اعتمادی 
در این شرکت علت مشخصی دارد و آن نبود 
بحث و گفت وگو در جلسات و سایر مواردی است 
که لازم است در آن ها تعامل وجود داشته باشد. 
فعلًا نمی خواهم مفصل به این موضوع بپردازم. 

جلوتر آن را مطرح می کنم.« 
مهران، مدیر عملیات شرکت، ول کن معامله نبود: 
»اما نبود بحث همیشه به معنای نبود اعتماد نیست، 
هست؟« حرف مهران تقریباً چیزی شبیه بیانیه بود. 

همۀ حاضران مشتاق شنیدن پاسخ زهرا بودند.
ـ به نظر من هم نبود بحث لزوماً با نبود اعتماد 

مساوی نیست.
مهران از اینکه نظرش درست بود، ذوق زده شده 
بود، اما طولی نکشید که برجکش پایین آمد؛ با ادامۀ 
توضیحات زهرا: »اگر همه هم جهت باشند و پشت 
سر هم و بدون گیجی و سردرگمی به طرف هدف 
مشترک حرکت کنند، نبود بحث خبر خوبی است.«
خنده های زیرجلکی شروع شدند. آن ها مسلماً 

مشمول این تعریف نمی شدند!
زهرا بحث را به سمت مهران برد: »باید این نکته 
رو بگم که در همۀ تیم های لایقی که من دیدم، 
حدی از بحث و مناظره بین افراد وجود داشته. 
حتی در تیم هایی که اعضای اون ها خیلی به هم 
اعتماد دارند، این مجادله و کشمکش ها بیشتر هم 
هست. به نظر شما چرا تو این گروه و تو جلسات ما 

بحث گرم و گیرایی شکل نمی گیره؟«

زهرا با این سؤال همه را در سکوتی ناراحت کننده 
فرو برد و باقی گذاشت.

هر کس چیزی زیر لب زمزمه ای می کرد. زهرا 
کرد  سعی  داشت،  خوبی  معلمی  مهارت  که 
ناراحتی اش را از این حرف ها نشان ندهد و بلند 
گفت: »خوش حال می شم نظرهاتون رو بلند اعلام 

کنید تا درباره اش حرف بزنیم.«
یکی گفت وقت نداریم و این کار خیلی وقت گیر 
است. دیگری گفت قالب جلسات ما کسل کننده 

و بی روح است و... .
دلیل  این ها  از  هیچ کدام  می دانستند  اما  همه 
قانع کننده ای نیست و به توجیه کردن شباهت 

بیشتری دارد.
زهرا به سمت تخته رفت و گفت: »یادتون باشه، تنها 
راه اعتمادآفرینی غلبه کردن بر نیاز ما به مصونیت 

و آسیب پذیری است.« 
جلوی عبارت نبود اعتماد هم این عبارت را اضافه 

کرد: »آسیب ناپذیری«.
زهرا از افراد جلسه خواست هر کس در پنج دقیقه 
و بدون شکسته نفسی و نگرانی، مهم ترین نقاط 
ضعف و قوت شخصی خودش را که بر کار شرکت 

اثر می گذارد، بیان کند.
چراغ اول را خودش روشن کرد:

ـ بگذارید خودم پیش قدم شم. من مهم ترین توانایی 
خودم رو تو این می بینم که می تونم از داخل  گرد 
و غبار عبور و لب مطلب رو پیدا کنم. یعنی راحت 
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می تونم حاشیه ها رو کنار بزنم و به اصل مطلب برسم و به اون بپردازم. 
همین موضوع باعث می شه تو وقت خودم و شرکت صرفه جویی کنم 

و بهره وری خوبی داشته باشم.
اما نقطه ضعف اصلی من اینه که توانایی سخن گویی خوبی ندارم. 
نمی تونم سنجیده و شسته ورفته صحبت کنم؛ به خصوص وقتی 
مقابل جمع یا دوربین های تلویزیون هستم. برای موفقیت شرکت 

باید تو این زمینه به من کمک کنید.«
همه به جز یکی دو نفر از صحبت های زهرا یادداشت برمی داشتند.

ـ خب چراغ بعدی رو کی روشن می کنه؟
کمی سکوت بر جلسه حکم فرما شد، اما طولی نکشید که رضا نظری 
و محسن نکونام از خودشان گفتند و جلسه، از نظر زهرا، به سمت 
مطلوبی رفت. با این کار می خواست احساس مصونیت داشتن را در 
افراد بشکند و اعتمادها را بیشتر کند. در ظاهر موفق هم شده بود.

 ادامه دارد...
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